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  چكيده
محدودة معين، تعريـف   قلمرو وو  نقطه كانوني يا مركز سياسي هر ناحيه جغرافيايي و نيز هر كشور با دو عامل

المللي، همه كشورهاي جهان داراي محدوده سرزميني مشخص هسـتند كـه از    مطابق قوانين رسمي بين. شود مي
رسميت شناخته شده و بر روي نقشـه سياسـي جهـان نمـايش داده      ي و ديگر كشورها بهالملل بينسوي نهادهاي 

بـراي هريـك از كشـورهاي جهـان      تـوان  مـي سلامي علاوه بر مفهوم رسمي قلمرو، براساس نگرش ا. شوند مي
  . شود ميمحدودة ديگري را در نظر گرفت كه از آن به قلمرو يا حوزة نفوذ ياد 

محسـوس يـا نامحسـوس قـادر بـه كنتـرل       طـور   بـه حوزة نفوذ آن محدودة جغرافيايي است كه يك كشور 
رآيند عوامل متعـدد سياسـي، اقتصـادي،    حوزة نفوذ يك كشور ناشي از ب. فرايندهاي محيطي موجود در آن باشد

 عنـوان  بـه افـزاري   ليكن مطابق نظر اين مقاله، عوامل و منابع فرهنگي و نـرم . نظامي، جغرافيايي و فرهنگي است
  . شود ميگذار در حوزة نفوذ كشورها محسوب تأثيرترين مؤلفه  اصلي

حوزة انديشة سياسي است، لـذا طـي    بر نگرش اسلامي در تأكيدنظر به اينكه رويكرد مقاله حاضر توجه و 
ي از مباني انديشة سياسي اسلام، به بحث و بررسي پيرامـون نقـش   گير بهرهآمده تا با  عمل بهاين پژوهش تلاش 

  . افزاري قدرت در توسعه حوزة نفوذ كشورها پرداخته شود عامل فرهنگ و منابع نرم
يي تعيـين  هـا  هنفوذ چيسـت و بـا چـه شاخص ـ    قلمرو«در اين رابطه پرسشي كه مطرح گرديده آن است كه، 

قلمـرو نفـوذ مشـتمل بـر      رسـد  مـي  نظر به«در پاسخ به پرسش مزبور، اين فرضيه ارائه شده است كه، » ؟شود مي
  . »ترين شاخص در تعيين اين قلمرو، شاخص اقتدار فرهنگي است محدودة اثرگذاري يك كشور بوده و اصلي

  

  .و نفوذ، تفكر اسلامي، اقتدار فرهنگي، قدرت نرمقلمرو رسمي، قلمر :كليدي هاي هواژ
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  مقدمه 
را مبنـاي يـك تحليـل     (Moyer, 2000:120) 2اسـتفان بـي جـونز   » 1ميـدان متحـد  « اگر نظرية

وي  كـه  همچنـان ها و كشورها قـرار بـدهيم، در آن صـورت     گيري دولت جغرافيايي براي شكل
. يـري دولـت و كشـور خواهـد بـود     گ شـكل  أنقطة آغاز و مبـد  »نديشها« ، عنصركند ميتصريح 

هـا و   و كشـورها بـيش از هـر عامـل ديگـر، بـه ايـده        هـا  براساس اين ديدگاه، پيدايش دولـت 
لازم به ذكر است، ديدگاه ياد شـده بـا   (Lidman, 2000:21). هاي سياسي مربوط است  انديشه

.  (Amid zanjani, 1994: 225)نگرش اسلام نسـبت بـه دولـت و كشـور نيـز سـازگار اسـت       
دانيم، هر رفتار برخاسته از يك انديشة سياسي، بلافاصله در مرحله عمل و تحقق  مي كه همچنان

 ,Mirheydar( دارد »كانون گرا« يابد و هر فعاليت و عمل سياسي نيز ماهيتي خصلتي فضايي مي

ها همواره از يك نقطه مكاني خـاص آغـاز    عبارت ديگر، انديشه سياسي حكومت به. )1992:11
بديهي است هرچه محـيط  . ردد در طول زمان در محيط پيرامون خود منتشر  تدريج و به ودش مي

هاي طرح شده باشد و از سـويي   جغرافيايي داراي شرايط مساعد براي پذيرش و انتشار انديشه
انديشه مزبور از ميزان مقبوليت بيشتري برخوردار باشد، طبعـاً دامنـه و ميـدان انتشـار، نفـوذ و      

 ;Shakouei, 1996:305-310( منـد خواهـد بـود    از وسعت و عمق افزونتري بهرهگسترش آن 

Ahmadi; 2010:43(. ها داراي قدرت سياسي و حوزة نفوذ بيشـتر و   از همين رو، برخي دولت
ثري ؤهاي سياسي پر نفـوذ و م ـ  ها فاقد ايده تري هستند، در حالي كه برخي ديگر از دولت وسيع

آن رابطـه   »كاركرد« و »ماهيت« وذ و اثرگذاري يك دولت با دو عاملحوزه و دامنة نف. باشند مي
 ,Izadi( رود مـي  شمار بهدولت  »كارآمدي«و  »مشروعيت« دارد و اين هر دو نيز تابع دو عنصر

از ديدگاه اسلامي، حكومت مقتدر و پر نفوذ حكـومتي اسـت كـه قـادر باشـد       ).20-22 :2007
. هـاي مشـروع، اخلاقـي و اقنـاع كننـده اعمـال نمايـد        وهطريق شـي  فرامين خود بر جامعه را از

كه فرامين و مقررات حكومت فراتر از ضوابط حقوقي و قانوني، واجد الزامات اخلاقـي   آنچنان
 :Ranjbaran, 2009( و پذيرش ذهني و قلبي در نزد مردم و جامعة تحت حاكميت تلقي گردد
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اكميت و مردم از جنس سـاز و كارهـاي   بديهي است در چنين شرايطي، نسبت و رابطة ح). 56
آور قانوني، قهري و دستوري نبوده و بلكه مبتنـي بـر اُلفـت، محبـت، دلسـوزي،       خشك و الزام
خواهد » ولايت« ي معنوي و اخلاقي و به تعبير اسلامي، مبتني برها ارزشاز  متأثرخيرخواهي و 

 شكال گوناگون قدرت و اقتـدار، جهت، در ميان منابع و ا همين به). Motahari, 1983: 15( بود
در انديشـه و فلسـفه سياسـي     اي برجسـته ي فرهنگي اقتدار، جايگاه ها روشي و افزار نرممنابع 

ي قدرت نظير، دانـش، عقلانيـت،   افزار نرمبديهي است اتكاء يك حكومت به منابع  .اسلام دارد
ام جامعـه، نقـش   ي مـورد پـذيرش و احتـر   ها ارزشفرهنگ، اخلاق، معنويت، آداب و رسوم و 

اساسي در تعيين دامنه و حوزة نفـوذ و اثرگـذاري يـك حكومـت داشـته و از سـويي، نفـوذ و        
شـماري در محـيط و    ات سياسي، اقتصادي و اجتماعي بيتأثيراثرگذاري حكومت نيز كاركرد و 

مطالـب پـيش گفتـه، در منـابع     . هـاي آنـان دارد   فضاي زندگي مردم منطبق با علائق و خواسته
ي نظير قرآن كريم و همچنين كتب و متون روائي، كلامي، فقهي و بويژه اخلاقي، به شكل اسلام

در مقالـه حاضـر تـلاش گرديـده تـا موضـوع       . مورد طرح و بحث قرار گرفته است اي برجسته
  .و نهج البلاغه مورد بررسي قرار بگيرد از منظر قرآن كريم عمدتاًقلمرو نفوذ 

  روش تحقيق
واقعـي ميـان    اي رابطه، به اثبات وجود رود مي شمار بهنوع تحقيق همبستگي  در اين مقاله كه از

متغيـر تـابع، در قالـب     عنوان به» قلمرو نفوذ«متغير مستقل و  عنوان به» اقتدار فرهنگي«دو متغير 
د در بررسي و ارزيابي دامنـه  توان مياين رابطه كلي . يك گزاره و قانون كلي پرداخته شده است

  . كاربرد داشته باشد ها حكومتذ همه كشورها و و قلمرو نفو
اطلاعات موردنياز اين تحقيق از اسناد و مدارك مكتـوب نظيـر كتـب، نشـريات و مقـالات      

هـاي   همچنين شـواهد و مسـتندات تـاريخي، عينـي و ديـدگاه     . تخصصي گردآوري شده است
براي . اله بوده استنظران مرتبط با موضوع بحث نيز مبناي بخشي از تجزيه و تحليل مق صاحب

هاي پژوهش بـا   ارزيابي فرضية تحقيق و اثبات همبستگي ميان دو متغير فوق، اطلاعات و يافته
  . روش تحليل كيفي مورد استفاده قرار گرفته است
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  مفاهيم نظري
شكي نيست كه قدرت عمومي يك كشور ناشي از تركيب عوامـل و منـابع گونـاگون سياسـي،     

و عوامل جغرافيايي نظير، جمعيت، موقعيت، وسعت، منابع طبيعـي و   اقتصادي، فرهنگي، نظامي
آورنـدة   وجـود  بـه با وجود اين، به اعتقاد نگارندگان، در ميـان عوامـل و منـابع    . نظاير اينهاست

ترين بخش و پايـه قـدرت بـراي يـك كشـور محسـوب        قدرت، عوامل و منابع فرهنگي اصلي
عبارت ديگر، اگر قدرت را توانايي اعمال نظر و  به.  (Soleymanipourlak, 2010: 26)گردد مي

ميـزان اثرگـذاري و محوريـت     رسـد  مي نظر به، (Weber,1995: 65)اراده به ديگران تلقي كنيم 
ــابع بســـيار بيشـــتر و عميـــق    تـــر عناصـــر فرهنگـــي قـــدرت در مقايســـه بـــا ســـاير منـ

، هـا  ارزشناصـر،  قدرت فرهنگي و يا قدرت نـرم، معلـول ع  .  (Wallerstein,1998:226)است
و مبتني بر پذيرش، رغبت و  گردد ميي معنوي و اخلاقي يك ملت محسوب ها هباورها و آموز

   ). Hantingten, 1995:22; Nye, 2010:44( باشد مياحترام از سوي جامعه 
، علائق و مباني مورد قبول مـردم يـك جامعـه    ها ارزشروشن است اگر حكومتي براساس 

طبيعـي بـر   طـور   بههاي مورد احترام ايشان گام بردارد،  صالح و آرمانشكل بگيرد و در جهت م
، ميـزان نفـوذ و   تـر  روشن عبارت به. افزايد دامنة نفوذ و اثرگذاري خود در محيط جغرافيايي مي

اثرگذاري يك حكومت رابطه مستقيم با درجه مشروعيت و مقبوليت آن در نـزد مـردم جامعـه    
  ). همان(دارد 

  ن قلمرو و اقسام آ
هـاي فيزيكـي و رسـمي،     قلمرو -1بر اساس آنچه گذشت، اجمالاً قلمرو كشورها را به دو نوع 

بندي كشـورها   توان به طبقه توان تقسيم نمود و بر اساس اين تقسيم، مي قلمروهاي نفوذ، مي -2
 هاي اقتصادي بالايي بوده مسلماً آن دسته از كشورهايي كه داراي امكانات و توانمندي. پرداخت

گـذار   تـأثير اي فراتر از قلمرو رسمي خود  و از سطح تكنولوژي برتري برخوردارند، در محدوده
 عنـوان  بـه . خواهند سـاخت  متأثرنظام اقتصاد جهاني را از نفوذ و اثرگذاري خود  خواهند بود و

هنـد، برزيـل، چـين،    «در قيـاس بـا كشـورهايي چـون     » آلمان«و » ژاپن«نمونه، گرچه دولتهاي 
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وسعت و قلمرو جغرافيـايي بسـيار    از» ... ، نيجريه، الجزاير، سودان، مصر، قزاقستان و عربستان
كمتري برخوردار هستند، امـا قلمـرو و وسـعت حـوزه نفـوذ آنهـا در نظـام جهـاني و روابـط          

بـه همـين جهـت و    . باشـد  از كشورهاي وسيع فوق مـي  تر ها برابر بزرگتر و وسيع الملل، ده بين
شـمار   هي در مناسبات جهاني، آلمان و ژاپن بسيار بزرگتر از هند يا برزيل بذاراثرگدليل توان  هب

لندن، توكيـو، نيويـورك،   «همچون ) ها مگاپوليس(بديهي است امروزه شهرهاي جهاني . روند مي
، هر چند در مقايسه با كشورهاي وسيع، بسيار كوچك هستند، اما دامنه نفوذ و »و مسكو پاريس

مناسبات سياسي و اقتصادي جهان بسيار فراتـر از كشـورهاي وسـيعي چـون     اثرگذاري آنها بر 
تـوان شـهر توكيـو يـا ديگـر       به همين سـبب، نمـي  . باشد مي... برزيل، هند، عربستان، نيجريه و

يقينـاً درعصـر مـا كـه قلمروهـاي      . حساب آورد شهرهاي جهاني را كوچكتر از برزيل يا هند به
العاده تكنولوژي  و توسعه خارق 1»شدن جهاني«پر سرعت  روند تأثيرجغرافيايي و رسمي تحت 

هاي فراملي قرار گرفته است، ديگر در محاسبه قلمـرو   ارتباطات، تحت الشعاع عملكرد شركت
توان صرفاً به معيارهايي چون مساحت ارضـي و وسـعت    ميجغرافيايي و حوزه نفوذ كشورها ن

اري شركتهاي بزرگ چند مليتي در حـوزه  در حال حاضر نقش و اثرگذ. جغرافيايي بسنده نمود
چند كشور بزرگ  تأثيرالمللي، به تنهايي بيش از مجموع عملكرد و  اقتصاد و مناسبات مالي بين

تا جايي كه، گردش مالي و سرمايه برخي از اين شركتها و درآمـدهاي آنـان حتـي    . جهان است
شركت جنرال « :مثال عنوان به. يافته اروپاي غربي است بيش از مجموع درآمد چند كشور توسعه

سـوئيس، پاكسـتان و   «از نظر توليد ناخالص ملي، بسيار بزرگتر از مجموع سـه كشـور   » موتورز
ايران، ونزوئلا «، بزرگتر از مجموع سه كشور »رويال داچ شل«است و شركت » آفريقاي جنوبي

 (Barnet-Mouler, 1984:148).» و تركيه است

زيابي قدرت افراد بر اساس توانمنديهاي جسـماني آنهـا درنظـر    هر چند در گذشته معيار ار
شد و ميزان قدرت كشورها از روي منابع مالي، وسعت قلمـرو، تعـداد جنگجويـان و     گرفته مي

گرديد، امروز قدرت افـراد و دولتهـا بـر اسـاس      شمار ساز و برگ و سلاحهاي ايشان تعيين مي
شود، كه اين مفهـوم   المللي سنجيده مي اي و بين طقهقلمرو نفوذ و اثرگذاري آنان بر مناسبات من

                                                           

1 . Globalization  
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توان در شـكل زيـر ملاحظـه     مياين معنا را . نويني از ماهيت و واقعيت قلمرو جغرافيايي است
 .كرد

  
  
  
  
  
  
  
  
    

شود، وسعت و قلمرو جغرافيايي شـهر توكيـو در    ملاحظه مي 1شماره  در شكل كه همچنان
ي شـهر توكيـو چنـدين    اثرگذارقلمرو نفوذ و  اچيز است، اماقياس با كشور پهناور هند، بسيار ن

برابر كشور هند بوده و از اين نظر، كشور هند با وسعت جغرافيايي فراوان خود، بسيار كوچكتر 
  . گردد از شهر توكيو محسوب مي

  كشورها بر اساس قلمرو نفوذ بندي طبقه
كشورهاي جهان را بر اساس حـوزه و   توان همه بر پايه تلقي ياد شده از مفهوم قلمرو، اينك مي

  : اين سه گروه عبارتند از. نمود بندي طبقهقلمرو نفوذ، به سه گروه مشخص تقسيم و 
  ؛كشورهايي كه قلمرو و مرز نفوذ آنها كمتر و كوچكتر از قلمرو رسمي آنهاست -1
   ؛كشورهايي كه قلمرو و مرز نفوذ آنها برابر و منطبق بر قلمرو رسمي آنهاست -2
  . كشورهايي كه قلمرو و مرز نفوذ آنها بيشتر و بزرگتر از قلمرو رسمي آنهاست -3
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در سراسـر قلمـرو تحـت     هـا  ي دولـت تأثيرگذاركه پيشتر بيان نموديم، ميزان نفوذ و  طور همان
ايـن رابطـه بيـانگر    . شان، باعامل فاصله بخصوص فاصله جغرافيايي نسـبت و رابطـه دارد   حاكميت

، تـر  روشـن  عبـارت  به. ي دولت با فاصله جغرافيايي استتأثيرگذارد نسبت عكس ميان قدرت وجو
در هر كشور با فاصله گرفتن از مركز سياسي آن، به همان ميزان از شـدت و دامنـه نفـوذ و قـدرت     

اگر بخواهيم نسبت ميان نفوذ دولت بـا فاصـله جغرافيـايي را در قالـب     . شود دولت كاسته مي مؤثر

: (طه رياضي بيان كنيم، آنگاه فرمول زير را خواهيم داشتيك راب
L

1=E( 

» L«دولـت، و حـرف    مـؤثر ي اثرگـذار نشانگر قدرت نفـوذ و دامنـه   » E«در فرمول بالا حرف 
دولـت   مؤثري و نفوذ اثرگذارشود، دامنه  كه ملاحظه مي طور همان. باشد بيانگر فاصله و مسافت مي

شـكل   صـورت  بـه تـوان   اين مفهوم را مي. از مركز سياسي كشور، نسبت معكوس داردبا دور شدن 
  . نمايش داد 2شماره 
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  هاي مؤثر در قلمرو نفوذ عوامل و مؤلفه
معلول اقتدار  عمدتاًهرچند قدرت نفوذ و دامنة اثرگذاري يك حكومت بنا به اعتقاد نگارندگان 

آل آن، ناشـي از تركيـب و برآينـد عوامـل      مـا در شـكل ايـده   و نفوذ فرهنگي و معنوي است، ا
   (Nabavi,2000:169-223; Hafeznia and et al, 2006: 49).گوناگوني است 

آل ادغـام   بديهي است چنانچه منابع متعدد مادي و غيرمـادي قـدرت در يـك تركيـب ايـده     
نكته حـائز توجـه   . گردند، موجب پايداري و تداوم نفوذ و اثرگذاري يك حكومت خواهند بود

در قدرت و قلمرو نفوذ يك كشور، برخـي عوامـل    مؤثراين است كه، در ميان عناصر و عوامل 
نظير اقتدار فرهنگي نقش اصلي و محوري دارند و برخي ديگر از عوامل مزبور در نقش درجـة  

 با اين حال، دامنة نفـوذ و اثرگـذاري يـك حكومـت حاصـل     . ي قرار دارندتر دوم و كم اهميت
تنهـايي و بـراي مـدت زمـان طـولاني       برآيند همة عوامل اصلي و فرعي بوده و هيچ عامـل بـه  

ي هـا  همؤلفعوامل و . د تداوم و استمرار نفوذ و اثرگذاري يك حكومت را تضمين نمايدتوان مين
  :در قدرت و اقتدار يك كشور عبارتند از مؤثر

   ؛)جاذبة معنوي و اخلاقي، دانش(عامل فرهنگي  -1
  ؛، مقبوليت و ماهيت دمكراتيك حكومتمشروعيت -2
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 ؛سطح بالاي رضايتمندي عمومي -3

 ؛)مديريت كارآمد، تكنولوژي پيشرفته، درآمد و توليد ناخالص ملي بالا(توانمندي بالاي اقتصادي  - 4

 ؛و سرزميني وسعت مناسب جغرافيايي -5

 ؛موقعيت ممتاز جغرافيايي -6

  ؛جمعيت با تركيب كمي و كيفي مناسب -7

 ؛كشور از حيث كالبدي و اهداف توسعه مليساختار متوازن  -8

  .قدرت سياسي و نظامي قابل توجه -9

  گذار در قلمرو نفوذتأثيروديتهاي موانع و محد
موازات فاصله گرفتن حكومت از مـوازين شـرعي و مقبوليـت مردمـي و      از ديدگاه اسلامي، به

 ـ       همچنين ريج ويژگـي  تـد  هكارآمدي در عرصـة مـديريت و ايفـاي مسـئوليتهاي ذاتـي خـود، ب
هاي مردمي و افزايش آن در درون  رود و با بروز نارضايتي ميمشروعيت و كارآمدي آن از ميان 

 ها هانديش گيري شكلمرزها، مقدمات تزلزل جايگاه و اقتدار معنوي آن فراهم آمده و زمينه براي 
كارآمـدي،   از سوي ديگر، با بروز بحران مشروعيت و. آيد ميو جريانات معارض داخلي پديد 

فرآينـدها و   شدت تنـزل نمـوده و مـوجي از    هالمللي ب و بين اي هاعتبار حكومت در صحنة منطق
موانع ... همراه تبليغات و فشارهاي گوناگون سياسي و اقتصادي و  ي رقيب و مخالف بهها هجبه

سـت  منزلة آن ا آورد و اين به و محدوديتهاي جدي در روند نفوذ و اثرگذاري حكومت پديد مي
ــت      ــارجي از دس ــي و خ ــة داخل ــود را در عرص ــذاري خ ــدار و اثرگ ــت اقت ــه حكوم داده  ك

 .(Feizolislam,1996: Nahjolbalaghe-Hekmate 456 & 468)است

  مفهوم قلمرو نفوذ در نگرش اسلامي
ها و  تدريج سرزمين با گسترش دامنة نفوذ و حوزة عمل يك نظام سياسي نظير قبيله و دولت، به

اين فرآيند تا زمـاني  . گيرند رامون در حوزة كنترل و نظارت آن حكومت قرار ميهاي پي جمعيت
  . دهد ميكه با مانع جدي برخورد نكند، كماكان به گسترش خود ادامه 
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بديهي است ميزان و دامنة گسترش و نفوذ يك ايدة سياسي و قدرت و حاكميت منبعـث از  
طـور   بـه اصل زماني، ادراكـي و كـاركردي نيـز    ، و با فوسو يكآن، با عامل فاصله جغرافيايي از 

جهت، هرچه از نقطة كانوني و مركز استقرار يـك   همين به. مستقيم رابطه دارد و متناسب است
ي مكاني، زماني، ادراكي و كاركردي دورتري مي رويـم،  ها دولت فاصله مي گيريم و به مسافت

ميم و حاكميـت دولـت كاسـته    طبيعـي از دامنـة نظـارت، كنتـرل و نفـوذ انديشـه، تص ـ      طور  به
   ). Hafeznia,2004:20; Ibnkhaldoun,1983:309(شود مي

اي است كـه   يك حكومت آن محدوده مؤثربراساس نگرش اسلامي، دامنة نفوذ و اثرگذاري 
محسوس و نامحسوس و آشكار و پنهان، قادر به كنترل فرايندهاي محيطي بوده و طور  بهدولت 

را به نحو جدي و عملي همراه با رضايت و همراهي مردم، نهادهـا   مردم و روابط حاكم بر فضا
نمايد و ايـن مهـم در گـرو ميـزان مشـروعيت كـه        و عناصر موجود، مديريت و سازماندهي مي

و پذيرش همگاني آن از سوي مـردم تحـت    (Larijani,1993:51) باشد ميهمبستة با عقلانيت 
بليـت حكومـت در سـازماندهي و مـديريت     و همچنين كارائي و قا (Dal,1985:70)حاكميت 

واضح است يك . باشد ميهاي گوناگون خود در قبال شهروندان  سياسي فضا و ايفاي مسئوليت
حكومت مشروع و كارآمد، در برقراري امنيت، همبستگي و اقتـدار ملـي، از درجـات موفقيـت     

منـد   فـزاري، بهـره  ا ي فاقد مشروعيت و بـويژه فاقـد منـابع نـرم    ها حكومتبيشتري در قياس با 
  .(Shahidi, 1992:Letter 53 of nahjolbalaghe; Mottaghi,2008:9)باشد مي

  حاكميت و الزامات آن در ديدگاه اسلامي 
از ديدگاه اسلام، اولاً حاكميت بر انسان و جهان تنها در صـلاحيت و اختيـار خداونـد بـوده و     

 »ان الحكـم الا الله « .را نـدارد  ها انسانخارج از آن، هيچ فرد يا گروهي صلاحيت فرمانروايي بر 
ثانياً حاكميت الهـي  ). 57سوره انعام، آيه ( )جز حاكميت خداوند وجود ندارد هيچ حاكميتي به(

آور  هـاي قهـري، اجبـاري و الـزام     ها و فـارغ از چـارچوب   نيز منطبق برخواست و تمايل انسان
از سوره بقره چنين آمـده   256در آيه . )3آيه، انسان سوره؛ 29سوره كهف، آيه (رود  مي شمار به

هيچ اجبار و اكراهي در پذيرش دين وجود ندارد و راه رشـد و رسـتگاري از گمراهـي    «. است
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واجد اقتدار، نفـوذ و   ها حكومتمطابق نظر اسلام، تنها آن دسته از . »كاملاً متمايز و آشكاراست
باشـند كـه داراي بيشـترين درجـة      اثرگذاري لازم براي مديريت سياسي و تدبير امور مردم مـي 
نيـز   ها حكومتو اين قبيل  باشند ميمشروعيت الهي و عقلانيت و سپس حمايت و رضايت مرد

. عمال حاكميت ندارنداي قهرآميز ها روشاز حيث ماهيت، ساختار و نيز كاركرد، هيچ نسبتي با 
است كه به سوي تو  اين كتابي« :گويد قرآن كريم در خصوص حاكميت پيامبران الهي چنين مي

در آيـه  ). 1سوره ابراهيم، آيـه  ( »به سوي روشنايي خارج كني ها فرستاديم تا مردم را از تاريكي
) قوانين و مقـررات (آنان كه از پيامبر پيروي مي كنند، پيامبر احكام « :كند ميديگري چنين بيان 

در ). 157سوره اعراف، آيـه  ( »دارد اند، بر مي پر رنج و مشقت را كه چون زنجير بر گردن نهاده
كه فرمان اطاعت از خدا و رسولش براي مـردم صـادر شـده اسـت      گونه هماننگرش اسلامي، 

نمايد كه، تو  ، خداوند پيامبر را مورد خطاب قرار داده و به وي گوشزد مي)59سوره نساء، آيه (
اي بـر   ه سلطه و غلبـه گون داري و هيچ تنها وظيفة تذكر و يادآوري وظايف مسلمانان را بر عهده

در آيه ديگر، بـه فروتنـي و ملايمـت اخلاقـي و رفتـاري      ). 22سوره غاشيه، آيه (ايشان نداري 
لطـف  « .نمايد پيامبر اشاره داشته و او را به مشورت با مردم در امور زندگي اجتماعي توصيه مي

و سـخت دل  اگـر تنـدخو   . خدا باعث شد تا خدا تو را با خلق مهربان و خوش خـوي گردانـد  
در امـور آنهـا بـا    .... هاي ايشان در گـذر و  پس، از بدي. شدند ميبودي، مردم از گرد تو متفرق 

در ايـه ديگـر، بـه قـدرت و نفـوذ معنـوي       ). 159سوره آل عمـران، آيـه   ( »ايشان مشورت كن
ي مومنـان اُلفـت   و خداوند ميـان دلهـا  « :گويد حاكميت الهي اشاره نموده و خطاب به پيامبر مي

سـتي؛ لـيكن   توان مـي خواسـتي اُلفـت دهـي ن    رقرار كرد كه اگر تو با تمام ثروت روي زمين ميب
مشـابه بـه   ). 63سـوره انفـال، آيـه    ( »خداوند ميان دلها اُلفت ايجاد نمود، او مقتدر و آگاه است

سـوره شـعرا، آيـه    (، )88حجر،آيه سوره(، )99سوره مائده، آيه (مضامين ياد شده را از جمله در 
بررسـي در  . توان ملاحظـه كـرد   نيز مي) 89سوره زخرف، آيه (و ) 128سوره توبه، آيه (، )215

كه، از نظـر   دهد مينخستين منبع دانش سياسي مسلمانان نشان  عنوان بهآيات و نصوص قرآني 
شورا و مشورت، علم، عدالت، دلسوزي، مهرباني، ساده زيسـتي، فروتنـي،   « اسلام اصولي چون
و همچني پذيرش نظارت عمومي مردم بر ساختار و عملكرد حكومـت، در  كفايت و كارآمدي 
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در ايـن  . شـود  مـي هاي ذاتي حاكميت مشروع، مقبول و پـر نفـوذ شـمرده     زمرة مباني و ويژگي
باشند و حاكميت اسلامي  العاده مهم و تعيين كننده برخوردار مي ديدگاه، مردم از جايگاهي فوق

تا بتوان از طريق تفاسير رسمي و معطوف بـه قـدرت، آن    دشو ميساختاري ايدئولوژيك تلقي ن
 34در خطبـه  ) ع(علي ). Feyrahi,2003:29( چارچوبي مسلط بر مردم تحميل نمود عنوان بهرا 

از نهج البلاغه، از موضوع مهم حقوق و تكاليف مردم و حكومـت نسـبت بـه يكـديگر سـخن      
و انتقـاد مـردم نسـبت بـه حكومـت      گفته و از جمله وظايف و حقوق سياسي مردم را نظارت 

با مـن  « :گويد ، به صراحت و در خطاب به مردم چنين مي207ايشان در خطبة . نمايد ميمعرفي 
 »گوينـد، سـخن نگوييـد    كـه بـا جبـاران و سـتمگران سـخن مـي       گونـه  همـان ) حاكم عنوان به(
)Feyzolislam,1996 :686( .روع و پـر  ها، وظايف و كاركرد حكومـت مش ـ  در رابطه با ويژگي

نفوذ و نيز موضوعاتي چون حقوق و تكـاليف متقابـل مـردم و حكومـت، اخـلاق مـديريت و       
و نيـز بـه نامـة     216و  34به دو خطبه مشـهور   توان ميمشخص طور  بهكارگزاري و نظاير آن، 

خطاب به مالك اشـتر نخعـي معـروف اسـت،     ) ع(كه به منشور حكومتي امام علي  53مشهور 
 ـ هـا  هگون و طي نامادر موارد گون) ع(بر اينها، علي  علاوه. اشاره نمود ي خـود، بـه   هـا  هو خطب

انـد كـه در    داشته تأكيدمسئله حاكميت مشروع و اقتدار و نفوذ ناشي از آن به صراحت اشاره و 
آن حضرت در رابطه با مقبوليـت  . كنيم ي ايشان اشاره ميها هاينجا به برخي از جملات و ديدگا

امر شماست و ) حكومت(اي مردم، اين امر « :گويد ن حكومت چنين ميو پذيرش مردمي داشت
همچنـين ادامـه   . »هيچ كس جز آنكه شما او را امير خود گردانيد، حق حكومت بر شـما نـدارد  

آمدنـد و او را امـام و    پس اگر دور شخصي گـرد . شورا از آن مهاجران و انصار است« ،دهد مي
  ). 6نهج البلاغه، نامه . (»راضي است حاكم بر خود نمودند، خداوند خشنود و

آگاه باشـيد كـه مـن جـز كليـد دار امـوال شـما نيسـتم و         « :گويد در عبارت ديگر چنين مي
مشابه چنين اظهاراتي . (Izadi,2007:28)»المال برگيرم م حتي يك درهم به ناروا از بيتتوان مين

  . در عبارات زير نيز ملاحظه نمود توان ميرا 
ــت « ــزاوار ولاي ــت( س ــت   ) حكوم ــديريت و كفاي ــه م ــت ك ــي اس ــته   كس ــاي لازم را داش ه

 (Khansari,1994:294).»باشد
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البلاغـه خطبـه    نهـج ( »بدان كه برترين بندگان نزد خدا، پيشواي عادل هدايت شـده و هـادي اسـت   «
163 .(  
ي هـا  ويژگـي در خصـوص  .  (Khansari, 1994:349)»قوام رعيت به حسن سياست است«

ن حكومت و وظايف ايشان و نحوة تعامل حاكمان بـا مـردم و نيـز جايگـاه     مديران و كارگزارا
هـاي   ي لازم بـراي آزادي ها همحوري حكومت، برقراري زمين مردم در ساختار حاكميت، عدالت

هـاي آن حضـرت    به موارد زير از ديـدگاه  توان ميمدني و اجتماعي و موضوعاتي از اين قبيل، 
  . اشاره نمود

). 126خطبـه، ( »!را بـا جـور و سـتم بخـواهم؟    ) رياست(يد كه پيروزي خواه آيا از من مي«
مهرباني به شهروندان و دوست داشتن « :گويد خطاب به مالك اشتر چنين مي 53ايشان در نامه 

آنها و لطف در حق ايشان را شعار دل خودساز و چون حيواني درنده مباش كه خوردن آنان را 
پر و بالت را برابـر مـردم بگسـتران و بـا آنـان      « :گويد يهمچنين م). 53نامه ( »غنيمت شماري

ين تـر  جلب رضايت مردم بايـد محبـوب  «). 27نامه (و نيز ) همان( »گشاده روي و فروتن باش
ين آنها براي رضـايت  تر ين آنها در حق، فراگيرترين آنها در عدل و جامعتر كارها نزد تو، معتدل

ذمه و عهده من « :گويد عده توسط حكومت چنين ميدر مورد عمل به و). 53نامه ( »مردم باشد
: نمايـد  همچنين تصريح مي) 16خطبه ( »دار آن هستم ام است و من ضامن و عهده در گرو گفته

نامـه  . (»بر عهدة من داريد اين است كه، چيزي را از شـما مخفـي نكـنم   ) مردم(حقي كه شما «
  : گويد كارگزاران حكومت چنين مي هاي ويژه توسط در زمينة پرهيز از امتياز خواهي). 50

در خصـوص  ). 53نامـه  ( »مبادا هرگز در آن چه با مردم مسـاوي هسـتي، امتيـاز بخـواهي    «
هر كه خودكامگي پيشه كند، به هلاكت رسـد و هـر   «: گويد مشورت با مردم در امور جامعه مي

و .  (Nahjolbalaghe,hekmant 152)»كه با مردم مشورت كند، در عقلشان شريك شده اسـت 
ــي  ــز م ــد ني ــي    «: گوي ــا را م ــع خط ــد، مواض ــتقبال كن ــران اس ــه از آراي ديگ ــي ك ــد  كس توان

در مورد ضوابط تعيين مديران و مسئولان حكـومتي  ). Nahjolbalaghe,hekmat 164(»بشناسد
همچنين در همان ). 53نامه ( »براي سرپرستي كارها، اهل دانش و سياست را برگزين« :گويد مي

در رابطـه بـا   ). همان( »براي سرپرستي كارها اهل ورع و تقوي را برگزين« :گويد نامه چنين مي
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مردم با من بيعـت كردنـد نـه از روي بـي     « :گويد حق و آزادي انتخاب حاكم از سوي مردم مي
  ). 1نهج البلاغه، نامه ( »بلكه با ميل و اختيار. ميلي و جبر

  هاي تحقيق يافته

  رهنگيكاركردها و پيامدهاي اقتدار ف
ي سياسي، اجتماعي، فرهنگـي و  ها هاقتدار فرهنگي واجد اثرات و كاركردهاي گوناگون در حوز

ديگر، اقتدار فرهنگي عامـل مهمـي در تعيـين حـوزة نفـوذ و قلمـرو        عبارت به. باشد ميامنيتي 
هرچند قلمرو ژئوپليتيـك  . شود مياز كشورها محسوب  اي مجموعهژئوپليتيكي يك كشور و يا 

نفوذ ناشي از عناصر و متغيرهاي متعددي نظير موقعيت جغرافيايي، قـدمت تـاريخي و    و حوزة
هاي سياسي، اقتصادي، نظامي، تكنولوژيكي و نظاير اينهاست، ليكن در اغلـب   تمدني، توانمندي

معمـول در يـك   طور  بهاز امكان تركيب واقعي همه اين منابع عاجز هستند و  ها حكومتموارد 
كه قبلاً نيـز متـذكر    گونه همانبنابراين . باشند ميآفريني  منابع قدرت قادر به نقشيا دو زمينه از 

متغيـر اقتـدار   (شديم، طي مقاله حاضر، موضوع قلمرو نفوذ براسـاس رويكـردي تـك متغيـره     
نفـي و ناديـده انگاشـتن     معناي بههرچند اين . مورد بحث و بررسي قرار گرفته است) فرهنگي

  . باشد ميي دخيل در تعيين قلمرو نفوذ نساير عوامل و متغيرها
 تشريح كاركرد و اثرات اقتدار فرهنگي بـر محـيط جغرافيـايي، بـه دو نمونـة      منظور بهدر اينجا 

  : اين دو نمونه عبارتند از. كنيم اشاره مي »عيني«و  »تاريخي«
   ؛ن پيشقر 15پيامدهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ژئوپليتيكي حاصل از ظهور اسلام در  -1
  .هجري شمسي 1357پيامدهاي ناشي از وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال  -2

  )نمونه تاريخي(ظهور اسلام  -1
مطالعه در حوادث تاريخي گواه آن است كه، همواره پيامبران الهي مناديان اخـلاق، معنويـت و   

نابع متعـدد قـدرت   مندي از م هاي طاغوتي با وجود بهره همين جهت، قدرت به. اند فرهنگ بوده
نمونـه بـارز چنـين نفـوذي را     . انـد  مانـده مادي، از مقابله با اقتدار و نفوذ پيام انبياء الهي عاجز 
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ملاحظـه  ) خلفـاي راشـدين  (و جانشـينان ايشـان   ) ص(در دوران زندگي پيامبر اسلام  توان مي
و موفقيتهـاي   ها زيگذارند كه، پيرو همة منابع معتبر تاريخي بر اين حقيقت مهر تأييد مي. نمود

گذاري ملتـي متحـد و برقـراري وحـدت و همبسـتگي       ريزي و پايه در طرح) ص(پيامبر اسلام 
ستان و غلبه بر درگيـري و تضـادهاي گونـاگون نظـام زنـدگي      بسابقه در محيط پر تنازع عر بي

قبائلي اعراب، بيش از هر عامل ديگر، ناشـي از اخـلاق، معنويـت، صـداقت و نفـوذ و اقتـدار       
) ص(ي فرهنگي پيامبرها ارزشمديريت اخلاق مدار و مبتني بر . بوده است) ص(عنوي پيامبر م

اي  در سازماندهي سياسي فضاي پر تنش عربستان و محيط جاهلي، خرافي و موقعيـت حاشـيه  
اين شبه جزيره نسبت به دو كانون مسلط يعني امپراطوري ساساني در شرق و امپراطـوري روم  

سـازي بـا اتكـاء بـه      طراحي و اعمـال پروسـة ملـت   . باشد مييرقابل انكار در غرب، واقعيتي غ
ي فرهنگي كه باعث دستيابي به بالاترين سطح همبستگي ها هي وحياني و از طريق شيوها هآموز

در ميان اعراب جـاهلي گرديـد،   ) ص(سال حاكميت پيامبر  10و وحدت ملي و ديني در طول 
هاي مداوم قومي و تفاخرات نژادي و  درگيري. آيد ساب ميبراستي چيزي بالاتر از معجزه به ح

هاي جاهلي ديرپايي كه بر حيات سياسي و اجتماعي اعراب سايه گسترده بـود، در مـدت    سنت
اي متحول گرديد و چنان همبستگي عميقي ميان  سابقه به شكل بي) ص(سال رهبري پيامبر  10

. الشـعاع قـرار داد   وطن و نظاير آن را تحت قبائل عرب پديد آمد كه مفاهيمي چون شهروند، هم
سابقة ملي و ديني، تعبيري عميق و تأمل برانگيز  تعبير قرآن كريم از اين وحدت و همبستگي بي

ــا مومنــان بــرادران ) (انمــا المومنــون اخــوه( »أخــوت دينــي« وحــدتي در قالــب. اســت همان
  ). 10سوره حجرات، آية )(يكديگرند

، روابــط اجتمـاعي مــردم در مســير صــلاح، خيرخــواهي،  در سـاية ايــن همبســتگي عميــق 
پذيري، مشاركت و تعاون اجتماعي و اُلفت ديني قرار گرفت و اين ممكن نبـود مگـر    مسئوليت

  . در پرتو جاذبة معنويت و قدرت نافذ پيام الهي و اقتدار فرهنگي و اخلاقي حاكميت اسلامي
ان اعـراب جـاهلي موجـد آنچنـان     نفوذ و قدرت معنوي و فرهنگي اسلام در انديشه و ج ـ

تحولي گرديد كه در طول كمتر از نيم قرن، شبه جزيرة عربستان و ملت عـرب را بـه كـانون و    
نشـين چنـان    هاي حاشـيه  مركز ثقل قدرت در بخش وسيعي از اوراسيا مبدل ساخت و از عرب
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رة دو قـدرت  وجود آورد كه توانستند در مدتي كوتاه به حيـات و سـيط   هسربازان و مجاهداني ب
هاي  ساساني و روم خاتمه بخشند و اين در حالي بود كه مجاهدان مسلمان در مواجهه با ارتش
بـه  . رومي و ساساني، داراي كمترين امكانات و ابزارهاي متداول جنگي در آن روزگـار بودنـد  

مـردم را  ) ص(مـذهبي كـه محمـد    « و سياسـتمدار هنـدي،   انديشـمند  »جواهر لعل نهرو« گفتة
، به خاطر سادگي و صراحتش و به خاطر رنگ دمكراسي و برابري كـه بـا   خواند ميوي آن س به

زيـرا آنهـا روزگـاري دراز    . كـرد  ميي مردم را در كشورهاي همسايه جلب ها هخود داشت، تود
به ايـن جهـت   . تحت تسلط قدرت مطلقة پادشاهان و پيشوايان مذهبي مستبد به سربرده بودند

و اغلب بـدون جنـگ و مقاومـت     شدند مييروزي به پيروزي ديگر نائل بود كه اعراب از يك پ
، يك )ص(ي زمان پيامبر ها در عرب« :كند وي اضافه مي). Nehru,1982: 295(» شدند ميپيروز 

ي پادشـاهان  هـا  نيروي حياتي و قدرت فوق العاده وجود داشت كـه بـا نيـرو و قـدرت ارتـش     
  ). Ibid, 303; Motahari,1991:96-103; christinson, 1988:536-537( »متفاوت بود

اگرچه قلمرو و محدودة حاكميت مسلمانان در آغاز محدود به يـك آبـادي كوچـك يعنـي     
العادة معنوي كه اسلام در اختيارشان نهاده بود، توانستند در  مدينه بود، اما با تكيه بر نيروي فوق

ايي منتشر سازند و با به حاشـيه رانـدن   مدتي كوتاه آوازة تعاليم اسلام را در اقصي نقاط جغرافي
ــات    ــران و روم، موجب ــاي اي ــي تحــت ســلطة امپراطوريه ــري شــكلنظــام دوقطب ســاختار  گي

  . ژئواستراتژيك جديدي زير سلطة مسلمانان و اعراب را فراهم آورند
در مركـز   اي هو قوانين اسلامي بر محدودة بسيار گسترد ها هبدين ترتيب، نفوذ و تسلط آموز

ي اقيـانوس  هـا  هة غربي اوراسيا از مرزهاي چين تا سواحل مديترانه و شمال آفريقا تا كرانو نيم
اطلس فراهم گرديد و موجب تغيير در مناسبات سياسي، روابـط اقتصـادي و اجتمـاعي پيشـين     

زنـدگي بـر ايـن گسـترة عظـيم       شده و شكل نويني از نظام حقوقي، آموزشي، تربيتي و فلسـفة 
اين تحول علاوه بر ساختارهاي سياسي و حكومتي، مسئله مالكيت و . نمودجغرافيايي را حاكم 

ي زمينداري، تجارت، ماليات و روابـط اجتمـاعي مبتنـي بـر سـاختار طبقـاتي، حقـوق        ها هشيو
شهروندي، هنر، معماري، شهرسازي، فلسفه، ادبيات و در نهايت سازمان فضايي روزگار پيشين 

بديهي است با گسـترش و  . ريزي نمود تمدني نوين را پي ي نظم وها هرا دگرگون ساخت و پاي
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جابجـايي مهمـي در حـوزه قـدرت و آرايـش       عملاًتثبيت حاكميت اسلامي بر اين پهنة وسيع، 
وقوع پيوسته و در ساية نفوذ و اقتدار فرهنگي اسـلام، شـبه    هژئوپليتيكي مركز و غرب اوراسيا ب

يافت و با تكيه بر مزيـت و   ءليتيكي اوراسيا ارتقاجزيرة عربستان به مركز و كانون ساختار ژئوپ
  . قرن تداوم بخشيد 7برتري فرهنگي خود، سلطة حاكميت اسلامي را در طول قريب به 

، )خلقـاي راشـدين  ) (ص(هرچند با خاتمـة دوران حكومـت نسـل اول جانشـينان پيـامبر      
اميـه و   بنـي (ي مسـلمان  هـا  حكومـت هاي غيراسـلامي در ماهيـت و كـاركرد     تدريج خصلت هب

رسوخ يافته و حاكميت اسلامي با تغييـر ماهيـت بـه حكـومتي سـلطنتي مشـابه بـا        ) عباس بني
دليل وجـود كمـابيش همـان اقتـدار و نفـوذ       ي ساساني و روم مبدل گرديد، ليكن بهها حكومت

معنوي پيشين در ساختار حاكميت اسـلامي، موقعيـت برتـر و مسـلط ژئـوپليتيكي امپراطـوري       
آخرين مرحلة . ها ادامه يافت ي مجزا و پراكندة اسلامي تا قرنها حكومتدر دورة  اسلامي حتي

در دورة حاكميت امپراطـوري عثمـاني در غـرب آسـيا و دولـت شـيعي        توان مياين برتري را 
بـا فاصـله گـرفتن تـدريجي حاكميـت يكپارچـه و نيـز        . مذهب صفوي در ايران ملاحظه نمود

ي و نفـوذ و جاذبـة معنـوي و    افـزار  نـرم ي هـا  هع، ابزار و شـيو هاي متفرق اسلامي از مناب دولت
اخلاقي، دامنة اثرگذاري و اقتـدار فرهنگـي رو بـه كـاهش گذاشـت و متناسـب بـا آن، ميـزان         

ين سطح ممكن تنزل پيـدا كـرد و   تر مشروعيت، مقبوليت و كارآمدي حاكميت اسلامي به پايين
هـاي داخلـي    قيام و شـورش  صورت بهگرائي در نتيجه با بروز بحران مشروعيت، فرايندهاي وا

. شكل گرفت تا جايي كه مقدمات فروپاشي و اضمحلال حاكميت مقتدر اسـلامي پديـدار شـد   
هاي استعمارگر غربـي در ممالـك    فرايند مزبور تا جايي ادامه يافت كه نفوذ و مداخلات قدرت

ي حاكميت اسلامي محسوب اسلامي طي قرون اخير، صرفاً به منزلة حلقة پاياني فرايند فروپاش
ي اصلي اضمحلال اين حاكميت را بايد در كاهش و افول تـدريجي نفـوذ و   ها هو ريش گردد مي

  . اقتدار معنوي و فرهنگي آنها سراغ گرفت

  )نمونه عيني(انقلاب اسلامي ايران  -2
قـلاب  در ان تـوان  مـي ين نمونة نفوذ و اقتدار فراتر از مرزهاي ملي در عصر كنـوني را  تر روشن
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ي هـا  هيكـي از مهمتـرين پايگـا    عنـوان  بـه پيش از انقلاب اسلامي، ايـران  . اسلامي سراغ گرفت
گرديـد و فاقـد هويـت و تشـخّص      هاي غربي در خاورميانـه محسـوب مـي    استراتژيك قدرت

دليـل موقعيـت ممتـاز     حال آنكه امروز جمهوري اسلامي ايران هـم بـه  . ژئوپليتيكي مستقل بود
ة تاريخي و فرهنگي و هم در پرتو دستيابي به اقتدار معنوي و مشـروعيت و  جغرافيايي و پيشين

نفوذ مردمي ملهم از انقلاب اسلامي، همچنين در ساية جانفشاني و استقامت مردم ايـن كشـور   
در قبال فشارهاي مداوم دشمنان، مبدع شيوه و پارادايم جديدي از مـديريت سياسـي فضـا بـه     

قتـدار معنـوي و مقبوليـت مردمـي خـود، توانسـته اسـت بـه         آيد كه با توسـل بـه ا   حساب مي
وقوع انقـلاب اسـلامي در   . اي از جنوب غرب آسيا بپردازد سازماندهي ژئوپليتيكي بخش عمده

ات عميقي در تأثيردر محيط داخلي و پيراموني اين كشور داشته و  اي ههاي گسترد ايران بازتاب
در شـرايط  . گـذارده اسـت   جاي بهاي  منطقه بازساخت و تغيير سمت و سوي فرايندهاي ملي و

فعلي، حوزة نفوذ و اثرگذاري اين كشور فراتر از مرزهاي ملي، گسترة وسيعي از شبه قاره هند، 
اين نفوذ و اثرگذاري صرفاً بر حوزه و . گيرد ميآسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا را در بر 

سرتاسـر نـواحي ژئـوپليتيكي مجـاور خـود را       نسبيطور  بهمناطق شيعه نشين محدود نبوده و 
  . قرار داده است تأثيرتحت 

شكي نيست كه با وقوع انقلاب اسلامي كه بارزترين شاخصة آن صبغة فرهنگـي و معنـوي   
هم خورده و موازنـة   آرايش ژئوپليتيكي و نظم و ساختار حاكم بر محيط خاورميانه به ،آن است

انقلاب اسـلامي ايـران بـا اعمـال نفـوذ      . بلي شده استژئوپليتيكي جديدي جايگزين ساختار ق
ــت  ــان ملـ ــود در ميـ ــوي خـ ــي و معنـ ــيعه و   فرهنگـ ــم از شـ ــه اعـ ــلمان منطقـ ــاي مسـ هـ

و جريانـات همسـو بـا     هـا  جنـبش ، به سازماندهي نيروها، (Ahmadian,2006:175-177)سني
 اي هلي و منطقانقلاب اسلامي و مخالف با نفوذ و سلطه غرب پرداخته و نيروها و بازيگران مح
ايـن انقـلاب   . جديدي را در سازمان فضايي و ساختار ژئوپليتيكي خاورميانه وارد نموده اسـت 

در » ...حـزب ا «ي جهـادي فراوانـي نظيـر    ها هها، احزاب و گرو بخش و منشأ ظهور جنبش الهام
در فلسطين بوده و همچنين موجب بروز تحولات عميق و وسيعي در عـراق،  » حماس«لبنان و 

فغانستان، پاكستان، سوريه، تركيه، قفقاز، شمال آفريقا و كشورهاي حاشية خليج فارس گرديده ا
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  .  (Sajjadi, 1999:349)است
ها و احزاب اسلامي پديد آمده در كشورهاي خاورميانه را كـه   برخي از جنبش 1شماره جدول 

  . دهد مي، نشان باشند مياز انقلاب اسلامي ايران  متأثر
  

  »از انقلاب اسلامي ايران متأثري اسلامي در كشورهاي مسلمان ها احزاب و تشكل«: 1 جدول شماره

  سال تأسيس  كشور  نام حزب يا تشكل
  1357  بحرين  جبهه اسلامي براي آزادي
  1358  پاكستان  نهضت اجراي فقه جعفري
  1357تجديد حيات   پاكستان  سازمان دانشجويي اماميه

  1357تجديد حيات   عراق  حزب الدعوه
  1361  لبنان  ...حزب ا

  1357  افغانستان  سازمان نصر
  1358  افغانستان  شوراي انقلابي اتفاق اسلامي

  1358  افغانستان  اسلام مكتب توحيد
  1358  افغانستان  سازمان نيروي اسلامي

  1358  افغانستان  حركت اسلامي
  1358  افغانستان  نهضت اسلامي

  1358  افغانستان  حزب اسلامي رعد
  1359  افغانستان  ران جهاد اسلاميپاسدا

  1359  افغانستان  ...حزب ا
  1359  افغانستان  سازمان فلاح

  1365  افغانستان  حزب دعوت اتحاد اسلامي
  1358  فلسطين  )حماس(حزب مقاومت اسلامي 

Source: (Ahmadi, 2009:58)  
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  ي تحقيقها هتجزيه و تحليل يافت
مطـابق  . شـود  ژوهش در قالب شيوة كيفي ارائـه مـي  ي پها هدر اين قسمت، تجزيه و تحليل يافت

ديدگاه اسلامي، دامنه و قلمرو نفوذ يك حكومـت ناشـي از اقتـدار فرهنگـي و نفـوذ و جاذبـة       
ديگر، جاذبة اخلاقـي و معنـوي هـم از جنبـة      عبارت به. باشد مياخلاقي و معنوي حكومتگران 

دليل، در نگـرش اسـلامي    همين هب. باشد ميماهيت ساختاري و هم از حيث كاركردي موردنظر 
ي شخصيتي كارگزاران حكومتي بسيار مورد توجه ها ويژگيويژه  ههويت سازماني حكومت و ب

ياتي چون التزام عملي به تقوي، ساده زيستي، صداقت در گفتار و عمـل،  خصوص بهقرار دارد و 
هي و عمل به احكام دلسوزي، محبت و ملايمت در برخورد با مردم، اطاعت از اوامر و نواهي ال

 بـه ايـن ترتيـب، اقتـدار معنـوي و اخلاقـي و      . شـود  مي تأكيدي جدي صورت بهو موازين ديني، 
يي چون مشروعيت، مقبوليت و كارآمدي متبلور ها هنفوذ و اثرگذاري حكومت در مؤلفهمچنين 
، ضابطه و شرط نفوذ و اقتـدار سياسـي يـك حكومـت حاصـل و      رو اينو از  شود ميو محقق 

در قـرآن كـريم موضـوع مشـروعيت، مقبوليـت      . گـردد  ميآيند سه عنصر ياد شده محسوب بر
قـرار داشـته و در آيـات و فرازهـاي      تأكيـد مردمي و كارآمدي حكومت بسيار مـورد توجـه و   

ه تعـدادي  شـمار   بهدر زير . متعددي از اين كتاب آسماني به اين امر پرداخته و اشاره شده است
  : كنيم از اين آيات اشاره مي

از سـوره   29آيـه  ، از سـوره شـعراء   215آيـه  ، از سوره نسـاء  59آيه ، از سوره انعام 57آيه 
از سـوره   159آيـه  ، از سوره انسان 3آيه ، از سوره توبه 128آيه ، از سوره غاشيه 22آيه ، كهف

از  63آيـه  ، از سـورة مائـده   99آيه ، از سوره بقره 256آيه ، از سوره زخرف 89آيه ، آل عمران
   .از سوره حجر 88آيه ، از سوره اعراف 157آيه ، سوره انفال

را ) ع(ي يك حاكميت پر نفوذ و اثرگذار از ديدگاه امام علي ها ويژگيعلاوه بر قرآن كريم، 
يي چـون  هـا  ويژگـي ، )ع(مطـابق نظريـة سياسـي امـام علـي      . مورد توجه قـرار داد  توان مينيز 

ي مــديريتي، هــا ي از تخصــص و توانمنــديمنــد بهــرهمشــروعيت الهــي و مقبوليــت مردمــي، 
هايي چون تقوي و پاكدامني، صداقت در قول و عمل، احترام به حقوق مردم، ملايمت،  خصلت

پـذيري، تحمـل آرا و نظـرات افـراد و      صـدر، انعطـاف   محبت، دلسوزي، التزام به قـانون، سـعه  
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ا بودن جاذبـه و مقبوليـت   ي مخالف، مشورت با مردم و كارشناسان و در يك كلام، دارها هگرو
براي حكومت و كارگزاران آن امري ذاتي، بـديهي و ضـروري    »ولايت ديني« معنوي و اخلاقي

ذيلاً به برخـي از نظـرات آن   . گردد ميو منشأ اقتدار و نفوذ و اثرگذاري محسوب  شود ميتلقي 
زيـر اشـاره   در انـد،   حضرت كه در رابطه با موضوعات فوق مسائلي را بـازگو و مطـرح نمـوده   

   . شود مي
خطبـه  ، 1نامـه  ، 53نامه ، 164خطبة ، 50نامه ، 207خطبة ، 164حكمت ، 27نامه ، 16خطبه 

  .از نهج البلاغه 34خطبة ، 152حكمت ، 6نامه ، 126
علاوه بر مستندات برگرفته از قرآن كريم و نهج البلاغه، موضوع قلمرو نفـوذ و همبسـتگي   

از طريق مطالعه در حـوادث تـاريخي و    توان ميرا  »دار فرهنگياقت« مثبت و مستقيم آن با متغير
در همـين رابطـه، تجزيـه و تحليـل     . ي عيني نيز مـورد بررسـي قـرار داد   ها هنيز شواهد و پديد

قرن پيش و نيز وقوع انقلاب اسـلامي در سـال    15پيامدهاي فضايي و محيطي ظهور اسلام در 
اقتـدار  « گويا در تبيين رابطه و نسـبت ميـان دو متغيـر   منزلة شواهد و دلايل  ند بهتوان مي، 1357

مورد بررسي و تحليل قرار بگيرند كه در اين قسمت اشاراتي اجمالي  »قلمرو نفوذ«و  »فرهنگي
   :شود به دو واقعة مزبور مي

  ظهور اسلام و كاركردهاي فضائي آن -1
ت و تبليغ اسـلام نمـود،   هنگامي كه پيامبر اسلام در اوج ضعف و تنهايي در مكه شروع به دعو

برد كه وي در طـول كمتـر از يـك دهـه، اسـلام را بـر سراسـر عربسـتان          هيچ كس گمان نمي
زيرا وي در شرايطي دعوت خود را آغـاز  . بگستراند و بر همة قبائل و طوايف عرب استيلا يابد

اما او با . كرد كه حتي توانايي حمايت از پيروان خود در قبال آزار و شكنجه مشركان را نداشت
نشـين، توانسـت    هاي انساني در ميان اعراب باديه تكيه بر منابع معنوي و اخلاقي و ايجاد انگيزه

در مدتي كوتاه از قومي عقب مانده و غرق در خرافات، تفرقه و دشمني، ملتـي متحـد و داراي   
آن  هويت بسازد كه در اندك زماني چهرة جهان را دگرگون ساخته و آرايش قـدرت در جهـان  

پيامبر اسلام آنچنان تركيب نيرومنـدي از منـابع   .  (Zarrinkoub,2000:9)روز را محتول نمايند
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قدرت با محوريت قدرت معنوي و اخلاقي پديد آورد كه ملت عرب را بـه رأس هـرم قـدرت    
هنـوز چنـد سـال از رحلـت پيـامبر اسـلام       .  (Nehru,1982:303)در جهان آن روز ارتقـاء داد 

ي رهـايي بخـش آن زمينـه را    هـا  آوازة اسلام به اقصي نقاط جهان رسيد و پيامنگذشته بود كه 
كه در كمتـر از نـيم قـرن،     طوري به. براي تغيير فضاي ژئواستراتژيك آن روزگار فراهم ساخت

اسلام به قدرتي فوق تصور ارتقاء يافت و بر يك امپراطـوري وسـيع از سـواحل آتلانتيـك تـا      
يدي نيست كه توسعه و گسترش سـريع اسـلام چـه در دوران    ترد. مرزهاي چين حكمفرما شد

هاي فرهنگي و معنوي آن بـود   و چه در روزگار پس از وي، مرهون ظرفيت) ص(حيات پيامبر 
هاي نظـامي و تسـليحاتي و نيـز     ها و توفيقات مسلمانان پيش از آنكه ناشي از قابليت و پيروزي
  ). Ibid(دات و باورهاي ايماني آنان بود هاي اقتصادي ايشان باشد، حاصل اعتقا توانمندي

مسلماً قدرت اقتصادي و نظامي اعراب مسلمان هنگامي كه بـه مقابلـه بـا سـپاهيان دولـت      
ي ساساني و تجربيات طـولاني جنگـي   ها ساساني آمده بودند، هرگز قابل مقايسه با توان ارتش

ن ساساني كه در اغلب موارد به ي اعراب با سپاهياها اما با اين وجود، سلسله جنگ. ايشان نبود
آشكار ناشـي از قـدرت و برتـري منـابع فرهنگـي و      طور  بهگرديد،  پيروزي مسلمانان منجر مي

سال از هجرت  8هنوز .  (Motahari, 1991:96-103)معنوي قدرت در قياس با منابع مادي بود
اسر عربستان بدل شده به شهر مدينه نگذشته بود كه پيامبر به قدرت بلامنازع درسر) ص(پيامبر 

سوي او گرايش يافته بودند و زماني كه به عـزم فـتح مكـه     پرست به بود و بسياري از قبائل بت
 ها زيرا پيش از آنكه شهرها و سرزمين. خارج شد، بي كمترين مقاومتي آن شهر را تسخير نمود

رفتـار پيـامبر    مجـذوب گفتـار و   هـا  و دلهاي حقيقت جوي انسان ها به تسخير او در آيند، قلب
ساخت كه با هيچ نيـرو و وسـيلة    گرفتند و پيامبر اسلام آنچنان آنان را متحول مي اسلام قرار مي

اگر همة آنچـه در  « :گويد ميقرآن كريم در اين زمينه چنين . بدان دست يافت توان ميديگري ن
سوره ( »آوري ستي بين قلب مردم پيوند و همبستگي پديدتوان ميگرفتي ن زمين است به كار مي

ي هـا  هاقتدار و نفوذ فرهنگي و معنوي اسلامي كاركردهاي مختلفـي را در حـوز   ).63انفال، آيه 
از آنهـا   اي هاجمـال بـه گوش ـ  طور  بهو در زير سياسي، اقتصادي و اجتماعي به همراه داشت كه 

است كـه   ي تاريخيها هلازم به ذكر است، موارد زير حاصل تجزيه و تحليل يافت. شود اشاره مي
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به منزلة تبيين و اثبات همبستگي مستقيم و مثبت ميان دو متغير اقتدار فرهنگـي و قلمـرو نفـوذ    
  . شود ميمحسوب 

  ؛عرضه چارچوب و ايدة فراگير ديني براي برقراري وحدت و همبستگي ملي ميان اعراب -1
مبنـاي   عنوان بهتحول در ساختار سياسي و اجتماعي اعراب از طريق جايگزيني انديشه ديني  -2

  ؛سازي پروسه ملت

و تنازعـات عديـدة قـومي، نـژادي و اعتقـادي ميـان اعـراب از طريـق ارائـه           ها رفع چالش -3
  ؛جهانبيني و ايدئولوژي واحد

سازماندهي و برقراري همبستگي و وحدت ملي از طريـق همگـرا سـاختن نيروهـا، منـابع،       -4
  ؛الگوها و اهداف در فضاي شبه جزيره عربستان

  ؛مديريت و سازماندهي فضايي عربستان در جهت توليد قدرت -5

ي فراقومي، محلي و ها هي اعراب و ايجاد خودآگاهي و انگيزها كشف و شناسايي توانمندي -6
  ؛ملي در ايشان

  ؛تغيير تدريجي موقعيت پيراموني عربستان در ساختار و نظام ژئوپليتيكي غرب آسيا -7

آرايش ژئواستراتژيكي قدرت در بخش مركـزي و غـرب اوراسـيا از    پديد آوردن تحول در  -8
، ديـدگاه  تـر  روشـن  عبارت به. طريق جابجايي و ارتقاء بخش پيراموني به مركز و كانون ساختار

در ميـان   اي هالعاد شمول اسلامي موجبات آگاهي و دستيابي به انگيزه و نيروي حياتي فوق جهان
سيج و سازماندهي نيـروي اعـراب در جهـت نفـي سـاختار      مسلمانان را فراهم نمود و باعث ب

ايـن تحـول   . سياسي، اقتصادي و نظامي حاكم بر محيط جغرافيايي مركز و غرب اوراسـيا شـد  
زمينه را براي تغيير آرايش موجود در جهت ارتقاء حاكميت اسلامي به مركز سـاختار و انتقـال   

  ؛مركز به پيرامون را فراهم آورد ي روم و ساساني ازها دو قدرت پيشين يعني امپراطوري

با ارتقاء حاكميت اسلامي بـه رأس هـرم قـدرت در مركـز و غـرب اوراسـيا، سـاختارهاي         -9
ي هـا  هاي سـاكن در سـرزمين   سياسي، مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها و ملت

هنـد، خاورميانـه و   ي آتلانتيك تا مرزهاي چين شامل آسياي ميانه، شبه قـاره  ها هواقع ميان كران
ي شرقي درياي مديترانـه در انقيـاد   ها هسياي صغير و كرانآي واقع در ها شمال آفريقا و سرزمين
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بيني اسلامي قرار گرفت و مباني آموزشي، تربيتـي، اخلاقـي، علمـي، فلسـفي،      و جهان ها هآموز
سـلامي متحـول   ادبيات، معماري، هنر و شهرسازي و ساير مظاهر زندگي مدني بر پاية انديشه ا

دار  قـرن مشـعل   7ريزي تمدني عظيم و درخشان بـود كـه قريـب بـه      گرديد كه حاصل آن پايه
پيدايش اين تمدن عظيم و كم نظير . رفت مي شمار بهدانش، فلسفه و حاكميت سياسي در جهان 

ي نظامي و اقتصادي ها و امپراطوري گسترده و پر قدرت اسلامي پيش از آنكه مرهون توانمندي
ي فرهنگي و معنوي آن و استقبال و گـرايش گسـتردة   ها لمانان باشد، نتيجة جاذبه و قابليتمس

ي رهـايي بخـش، آزادي و   هـا  ي مستبد در اين پهنة وسـيع، از پيـام  ها حكومتي در بند ها ملت
  . (Nehru,1982:303)پروري حاكميت اسلامي بود دمكراسي خواهي و عدالت

  هاي فضائي آن انقلاب اسلامي ايران و كاركرد -2
شكي نيست كه بارزترين ويژگي انقلاب اسلامي ايران صبغه و ويژگي فرهنگـي و اعتقـادي آن   

 ـ  . است ي هـا  همسلماً اگر اين انقلاب بر پايه مفاهيمي چون ناسيوناليسم قـومي و نـژادي و زمين
كني ي كمرشها وقوع پيوسته بود، با ملاحظه ميزان فشارها، تهديدات و چالش هصرف تاريخي ب

كه در محيط داخلي و خارجي عليه آن بسيج و اعمال گرديده است، هرگز امكاني بـراي بقـا و   
  .ي گذشته وجود نداشتها تداوم آن در طول سال

وقوع پيوست كه جهان زير سيطره دو اردوگاه كاپيتاليسـم و   هانقلاب اسلامي در روزگاري ب
ي دنيا جهـت خـروج و رهـايي از    ها ملت برد و هيچ روزنه و مجالي براي سر مي سوسياليسم به

رو بسياري معتقدند كه انقلاب اسلامي در  از همين. سلطة ساختار حاكم بر جهان وجود نداشت
اهميت و نقش انقلاب ايـران پـيش از آنكـه بـه ويژگـي ضـد       . ايران چيزي شبيه به معجزه بود

. رود مـي  شـمار  بـه ن ن مربوط باشد، ناشي از خصـلت ساختارشـكني آ  آاستبدادي و استعماري 
قرن از حاكميت انديشة سكولاريستي و  6پيوست كه قريب  وقوع بهانقلاب ايران در روزگاري 

ي هـا  هطرح حكومتي برپايه دين و آموز رو اينگذشت و از  جدايي دين از سياست بر جهان مي
كـه بـزودي    آمـد  مي شمار بهمنزلة پارادايم نويني از حاكميت سياسي و زندگي مدني  وحياني، به

باورهاي ديرپاي ساختار غيرديني در جهان را به زير سـئوال بـرده و مشـروعيت نظـام روابـط      
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ي سياسي و ها هو مكاتب ليبراليسم و سوسياليسم را به چالش كشيد و بسياري از نظري الملل بين
 .را بـه حاشـيه رانـد    اي هي حاكم بر انديشه و عمل صاحبنظران و سياسـتمداران حرف ـ ها هفلسف

بـه همـراه داشـته     اي هانقلاب اسلامي ايران بازتاب و كاركردهاي فراواني در ابعاد ملي و منطق ـ
  : شود از آنها اشاره مي اي هوار به گوش فهرستدر زير بصورت است كه 

  در محيط داخلي :الف
  ؛نظير مردم ايران حول محور انديشه و مباني ديني بسيج و سازماندهي بي -1
گيري، قانونگذاري و مديريت سياسي فضا  مبناي تصميم عنوان بهقدرت ملت تبديل اراده و  -2

   ؛سالار ريزي حكومتي مردم از طريق پي
  ؛ي گستردة مردميها ايجاد حاكميتي پر قدرت به پشتوانه حمايت -3
   ؛نظير با تكيه بر مباني اسلامي، منافع و مصالح ملي ايجاد همبستگي و وحدت ملي بي -4
ي فضـايي و كالبـدي از طريـق    هـا  و تعارضات قومي، محلـي و نـابرابري   ها لشغلبه بر چا -5

ي توسـعه ملـي و توزيـع عادلانـه منـابع      هـا  هي فرامحلي، طراحي و اجراي برنامها گيري جهت
   ؛ثروت

ي جهـاني و  ها مقاومت جانانه در قبال تهاجم، جنگ، تحريم، تهديد و تبليغات وسيع قدرت -6
   ؛ايشان به پشتيباني و حمايت وسيع مردمي اي هپيمانان محلي و منطق هم
دستيابي به توفيقات چشمگير سياسي، اقتصـادي، علمـي و تكنولوژيـك بـا وجـود اعمـال        -7

   .و جهاني اي هو تضييقات منطق ها فشارها، تخريب

  محيط بيرونيدر  :ب
هـاي   سياسـت  و هـا  جانبـه بـا طـرح    تغيير آرايش ژئوپليتيكي خاروميانه از طريق مقابله همه -1

   ؛ي غربي و در رأس آنها ايالات متحده آمريكاها قدرت
امـواج   تـأثير ظهور و پيدايش بازيگران جديد سياسي و فرهنگي در محيط خاورميانه تحت  -2

   ؛انقلاب اسلامي ايران
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ي جهادي و اسلامي در كشورهاي مسـلمان  ها ، احزاب و سازمانها جنبش، ها هپيدايش گرو -3
   ؛از انقلاب ايران متأثرمنطقه و جهان 

بروز امواج بيداري عمومي و انقلابات مردمي در سرتاسر خاورميانه و شمال آفريقـا تحـت    -4
   ؛انقلاب اسلامي ايران تأثير

، ركـزي نفوذ و اثرگذاري غيرقابل انكار جمهوري اسلامي ايران در منـاطقي چـون آسـياي م    -5
   ؛زه خليج فارسپاكستان، افغانستان، كشورهاي خاورميانه و حو

طلبانه  ي سلطهها افزايش فزاينده نفوذ و نقش جمهوري اسلامي ايران در عقيم گذاردن طرح -6
   ؛ي غربي در محيط خاورميانه و جهان اسلامها قدرت

افول و زوال تدريجي نفوذ ايالات متحده آمريكـا و كشـورهاي غربـي در خاورميانـه و در      -7
اثرگـذاري جمهـوري اسـلامي بـر فراينـدهاي سياسـي،       جهت عكس، افزايش گسترده نفـوذ و  

   ؛فرهنگي و ژئوپليتيكي منطقه
  ؛ابراز نگراني مقامات غربي از قدرت نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان اسلام -8
تبديل شدن جمهوري اسلامي ايران به قـدرت برتـر منطقـه جنـوب غـرب آسـيا و كـانون         -9

   ؛ساختار جديد ژئوپليتيك منطقه
تبديل الگـوي سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي جمهـور اسـلامي ايـران بـه مبنـايي بـراي            -10

  ديني در منطقه خاورميانه، شمال آفريقا و جهان اسلام  سالار مردمي ها حكومت گيري شكل

  ارزيابي فرضية تحقيق
مـورد   »يفيتحليل ك« با استفاده از روش ها ه، چهار گروه از دادها هدر بخش تجزيه و تحليل يافت

  :عبارتند از ها هبحث و بررسي قرار گرفت اين چهار گروه از داد
   ؛حادثه تاريخي ظهور اسلام و تجزيه و تحليل پيامدهاي فضايي و محيطي آن -1
  ؛حادثه وقوع انقلاب اسلامي ايران و نتايج و كاركردهاي محيطي آن -2

 ؛يالملل بيننظران امور سياسي و  ي كارشناسان و صاحبها هو ديدگا ءآرا -3

 . بررسي شواهد و قرائن موجود در تحولات سياسي خاورميانه و جهان اسلام -4
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كه همـواره يـك رابطـة مسـتقيم و      دهد ميي مذكور نشان ها هبررسي و تحليل پيرامون يافت
» قلمـرو نفـوذ  «متغير مسـتقل و   عنوان به» اقتدار فرهنگي«مثبت از نوع همبستگي ميان دو متغير 

موازات افزايش درجة اقتدار فرهنگي و معنـوي   كه به طوري به. ابسته وجود داردمتغير و عنوان به
اقتدار و نفوذ حكومت اسلامي در دورة . يابد مي، دامنه و قلمرو نفوذ آنها نيز افزايش ها حكومت

يـد ايـن رابطـه    ؤدر روزگار ما، م) جمهوري اسلامي ايران(و انقلاب اسلامي ايران ) ص(پيامبر 
بـا كـاهش و نـزول اقتـدار فرهنگـي، معنـوي و اخلاقـي        همچنـين  . باشـد  مـي يم مثبت و مستق

 تـوان  مـي اين نسبت و رابطه را . يابد مي، ميزان و دامنة نفوذ و اثرگذاري آنها كاهش ها حكومت
هـاي نامشـروع و غيرمردمـي فراوانـي در      عبـاس، حكومـت   اميه، بني هاي بني در مورد حكومت

  .  ملاحظه نمود.. .خاورميانة، افريقا، اروپا و
وضعيت مزبور به خوبي گوياي صحت و درستي فرضية مقاله بـوده و بـه منزلـة آزمـون و     

در پاسخ بـه پرسـش آغـازين مقالـه چنـين       توان ميعلاوه بر آن، اينك . شود مياثبات آن تلقي 
محسـوس و  طـور   بـه قلمرو نفوذ آن محدوده جغرافيايي است كه يـك كشـور   «اظهار كرد كه، 

. پـردازد  ي خـود در آن مـي  هـا  هس در آنجا نفوذ و اثرگذاري داشته و به اعمـال ديـدگا  نامحسو
ي هـا  ويژگـي تواند به سازماندهي، مـديريت و بازسـاخت    ي كه با اعمال نظرات خود ميطور به

، باشـند  مـي ي آن قلمـرو  هـا  همنزلة شاخص سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فضايي كه به
  . بپردازد

  ريگي نتيجه
ي ملـي و  هـا  هو كشـورها در محـدود   ها ، موضوع اثرگذاري و نفوذ مؤثر دولتحاضر در مقاله

در اين بررسي چهـار  . فراملّي با رويكرد انديشه اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
   :دسته از منابع و مستندات زير مورد استفاده قرار گرفتند

  ؛بحث بودند آياتي از قرآن كريم كه مرتبط با موضوع -1

  ؛كه به موضوع بحث مربوط بودند) ع(از سخنان و آراء علي  اي هپار -2

  ؛بررسي تاريخي ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان و پيامدهاي فضائي آن -3
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 . بررسي پيرامون انقلاب اسلامي ايران و اثرات ژئوپليتيكي آن در خاورميانه و شمال آفريقا -4

كه موضوع اقتـدار و جاذبـة معنـوي     دهد مياسلامي نشان مطالعه در منابع فكري و سياسي 
انه در مديريت اجتماعي و سياسـي،  افزار نرمي فرهنگي و ها روشي از گير  بهرهيك حكومت و 

برخوردار بوده و اساساً رويكرد انديشه اسلامي به مسـئله   اي برجستهاز جايگاه و اهميت بسيار 
از ديـدگاه اسـلامي، اقتـدار و    . نگـي دارد حكومت و قدرت، بـيش از هـر چيـز، خصـلتي فره    

ي مديريتي يك حكومت ناشي از سه ويژگي مشروعيت، مقبوليت مردمي و كارآمـدي  ها قابليت
آن بوده و اين هر سه نيز تابع ميزان اقتدار معنوي و جاذبه فرهنگي آن در نزد افكار عمومي در 

ده در منابع فـوق و نيـز شـواهد و    آم عمل بهي ها بررسي. باشد ميداخل و خارج از قلمرو خود 
  . شوند ارائه ميدر زير قرائن موجود در بردارنده نتايجي است كه 

كـه، همـواره ميـان     دهـد  ميي تاريخي و تجربي نشان ها مطالعه در متون ديني و نيز بررسي -1
 اقتدار و جاذبه معنوي و فرهنگي يك حكومت با ميزان و دامنه نفوذ و اثرگذاري آن يك رابطـة 

   ؛همبستگي وجود دارد
همبستگي موجود ميان دو متغير حوزه نفوذ و اقتدار فرهنگي يـك نسـبت و قاعـده عـام و      -2

بـوده و در سـنجش و    هـا  حكومـت و قابل تعمـيم بـه همـه كشـورها و      رود مي شمار بهفراگير 
   ؛بندي همه كشورها از حيث قدرت و قلمرو نفوذ كاربرد دارد رتبه

رو نفوذ و اثرگذاري يك حكومت ناشي از تركيب و برآيند همه عوامل هرچند حوزه و قلم -3
ي آن، در ميـان همـه عوامـل و    هـا  همادي و غيرمادي است، اما براساس ديدگاه اين مقاله و يافت

   ؛ي نقش اصلي و محوري را بر عهده دارندافزار نرممنابع قدرت، عوامل و منابع فرهنگي و 
ي اين تحقيق، فرضـيه ايـن مقالـه كـه بـر اولويـت و       ها هز يافتدست آمده ا براساس نتايج به -4

داشته اسـت، مـورد آزمـون قـرار      تأكيدمحوريت اقتدار فرهنگي در تعيين حوزة نفوذ كشورها 
  . شود ميگرفته و اثبات 

ي يك اثرگذارنكته حائز اهميت ديگر آن است كه، ميزان و محدودة جغرافيايي نفوذ و 
غرافيايي نيز رابطه دارد، ليكن اين رابطه به خلاف رابطه و نسبت حكومت با عامل فاصله ج

بدين معنا كه . ديگر منفي دارد عبارت بهميان دو متغير پيشين، ويژگي معكوس و غيرمستقيم و 
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، ميزان نفوذ و اثرگذاري ها حكومتبا افزايش فاصله جغرافيايي از مركز و كانون سياسي 
توان در قالب يك معادله رياضي و بدين  ميطه ياد شده را نسبت و راب. يابد ميحكومت كاهش 

.         شكل نمايش داد
L

E
1

=  

ي، رابطه عكس با فاصله جغرافيـايي  اثرگذاربه مفهوم نفوذ و  Eدر معادله ارائه شده، حرف 
براي تبيـين  توان  ميمنزله يك گزاره و قاعده كلي بوده و  رابطه رياضي فوق به .دارد) Lحرف (

روشن است از اين طريـق عـلاوه    .كار برد هها و كشورها آن را ب و تعيين قلمرو نفوذ همه دولت
ي هـا  از طريق محاسبه و ارزيابي شاخص(دقيق قلمرو نفوذ حكومتها نسبتاً بيني و تعيين  بر پيش

بنـدي   توان با مقايسة ميان قلمروهـاي نفـوذ كشـورها و دولتهـا، بـه دسـته       مي، )مختلف قدرت
  .ها از اين جهت پرداخت حكومت

  قدرداني
از مسئولين محتـرم دانشـگاه تهـران بـويژه گـروه      ند دان لازم مينگارندگان بر خود وسيله  بدين

جغرافياي انساني دانشكده جغرافيا كه با مساعدت و همكاري خود امكان انجـام ايـن پـژوهش    
  . ندنماي اند، صميمانه تشكر و قدرداني  فراهم آورده
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